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  ۀعلمی ۀاستاد دروس خارج فقه و اصول حوز  ؛مشهد، ایران ،دانشگاه علوم اسلامی رضوی ،گروه فقه و مبانی حقوق ،دانشیار ،نویسنده مسئول .1
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 hashemnia.jamile@razavi.ac.ir . رایانامه:دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران ، دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث .2
 چکیده

وا« در آی ۀهای متفاوت از واژ برداشتت   ستتورۀ مبارکۀ بقره و نیر روایات وارده، مستتئلۀ وجو  یا استتتمبا  عمرۀ 1۹۶شتتریفۀ    ۀ»أَتِمُّ
. رو کرده استتت ه را با دو روی رد متفاوت در میان فقیهان و مفستتتران امامی روبهمفرده در صتتتورت استتتتراع  برای نازیان از م 

های متفاوت از  اند. دو آیه در قرآن کریم وجود دارد که برداشتت و غیرمشتتهور، فتوا به وجو  داده ،مشتتهور، فتوا به عدم وجو 
ستت . وهوهح حاضتتر، و  از بررستتی واژۀ هاها و نیر روایات وارده ستتبا ایا اختلاش شتتده استت  که آیۀ مککور ی ی از آنآن

وا« در قاموس تملیلی ورداخته و به ایا نتیجه دستت    -  ها و مستتتندات با روت توصتتیفیر، به بررستتی دیدگاهم و متأخهای متقد»أَتِمُّ
»بروا داشتتا« اس  و روایات، ههور در وجو  عمرۀ مفرده بر مستری  دارد. دیدگاه    مککور به معنای  ۀیافته است  که ایا واژه در آی

اما   ،مشتهور مبنی بر عدم وجو  عمرۀ مفرده بر نازیان، ناهر به زمانی بوده که استتراع  عمره منفک از استتراع  حب نبوده است 
های حب تمت  با عمرۀ مفرده، موضتتوت تیییر کرده و مم ا استت  استتتراع  انجام عمره برای فردی با توجه به تفاوت هرینه  امروزه

 مقتضای احتیاط واجا اس . اقل  رو، وجو  عمرۀ مفرده بر چنیا افرادی اَقوی و حدازایا  .حاصل باشد، اما استراع  حب نباشد

واتملیل انتقادی، عمرۀ مفرده، وجو ، استمبا ،  ها:  کلیدواژه  .أَتِمُّ

 مقدمه
رَده عُمر  وردازند.  های مختلف زندگی خود به آن میطور سالیانه یا در دورهاست  که بستیاری از مسلمانان به  دینی، ی ی از اعمال همُف 

قرآن کریم و نیر روایات متعددی به  احستتاستتات روحانی و معنوی استت . در   ۀبه خداوند و تجربتقر  ایا عبادت، فرصتتتی برای 
قربانی و رمی جمرات  حب اعم از حب اکبر که علاوه بر اعمال عمره مشتمل بر رفتا به مشاعر مقدسه و وقوش و اهمی  و فضیل  

های و ح م  ری ی از استرا  اشتاره شتده است   است   عمره مفردهاست  و یا حب اصتیر که به یک معنا  و اعمال م ه  و بیتوته در منا  
به ایا باور  حب، مشتهودشتان شتود و  اعمالتا آثار شتگرش و اعجازآمیر   برونددعوت به حب آن است  که مردم به آن دیار و وادی نور 

های عظیمی در جهات و جوانا مختلف زندگی، از طهارت روح و تهکیا اخلاق و تنظیم امور که چه مناف  سترشتار و بهره  برستند
شود.  اقتصاد و سیاس  و تم یم اساس سیادت در سرح وسی  جهانی، بر اثر اجتمات و اتّماد و طواش بر ممور »اللّه« نصیبشان می

شتتود در حب تری عاید انستتان میکه از نظر ستتیر و ستتلوط باطنی و تقرّ  به عالم قدس ربوبی، چه مناف  عالی  فهم نمایندچنیا  هم
کشتتد و منقر  از شتتواغل مادّی  بد و آنها را از خاکدان طبیع ، بالا میتاهای مستتتعدّ و قابل میاستت  که نور هدای  الهی، بر دل
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و معمولی و ووشتیدن لباس احرام  آید و با بیرون آمدن از لباس ستازد و اهلی  ان  با خدا و دلبستتگی به خدا، در آدمی ودید میمی
دیگر   بیتوته در منا و قربانی و  انجتام ستتتعی و وقوش در ستتتر زمیا عرفات و مشتتتعرالمرام و رمی و و  اللتهبیت  طواشگفتا لبّیت  و  

اصتولا گرایح به کعبه در انستان، به شترط ستلام  فررت، ی    دهد.اعمال، ستیر ت املی نف  و عروج روحانی قلا را نشتان می
العتاده و مستتتتنتد بته جعتل و قرارداد الهی استتت ، و رمرت، همتان رمر گرایح عتادی و معمولی نیستتت . ایا، یت  مجتکوبیت  ختارق

  : نتیجۀ دعای حضترت ابراهیم علیه الستلام که  واست  و ستلم صتلی الله علیه و آله    استلامر امب بی  وی گرایح و مجکوبی  مردم به اهل
. هِم  وِي إِلَی  ئِدَةً مِاَ النّاسِ تَه  عَل  أَف  وجو  یا عدم    با وجود چنیا اهمیتی است  که  و اجاب  حضترت ح  است .  (37ابراهیم: ) فَاج 

بوده و   بمثهمواره مورد  علاوه بر حب برای کستتانی که از استتتراع  بر خوردار باشتتند در بیا فقهای عظام وجو  عمره مفرده  
، عمره مفرده به عنوان یک عمل می باشتتدکه مشتتهور هم   از دیدگاه برخی از فقها  .ابراز شتتده استت نظرات متفاوتی در ایا زمینه  

معتقدند که عمره مفرده بر هر   فقهاشتود و بر انجام آن تأکیدی وجود ندارد. در مقابل، گروهی دیگر از مستتما در نظر گرفته می
به نظر ،  مختلف ذکر شتده  فقهی  ابهایدر کت خواهد آمد    که  چنان  هامستلمانی که قادر به انجام آن باشتد، واجا است . ایا دیدگاه

در مناب  استلامی  و معتبر    و غالبا صتمیح  متعدد روایات حاصتل دریاف  فقها از منروق و یا مفهوم آیات معدود ومی رستد مبنای آن 
بیلاً »عمران ستوره آل ۹7آیه    ایا زمینه مورد بمث درتریا آیات  اصتلی است  هِ ستَ تَراتَ إِلَی  ِ  مَاِ است  بَی  اسِ حِبُّ ال  هِ عَلَی النَّ و نیر    «وَ لِلَّ

هِ... وَ »ستوره بقره   1۹۶آیه   رَةَ لِلَّ عُم  مَبَّ وَ ال  وا ال  وجو  یا عدم وجو  عمرۀ مفرده،    مستئلۀ درباشتد. ی ی از مواضت  مناقشته  می  «أَتِمُّ
وا»مفهوم لیت    ؛ زیرا اگر واژۀ بوده استتت  ی گرانقتدرفقهتااز دیربتاز ممتل نرات   بته جهت  ثمرۀ فقهی آن  کته استتت در آیتۀ اخیر   «أَتِمُّ

شتتتود بل ته منظور از آیته ایا خواهتد بود کته اگر وجو  عمره از آن اثبتات نمی ،متککور را بته معنتای تمتام و کتامتل کردن امری بتدانیم
وا« را طب  نظر برخی دیگر اقامه و ادا ک ردن  عمره را آغاز کردید آنگاه آن را کامل کرده و به وایان رستتانید. اما اگر معنای واژۀ »أَتِمُّ

 بدانیم از ایا آیه وجو  عمره استفاده خواهد شد.

در بیان معنا   و مفسران  دقی  دیدگاه لیویان   واکاویصاحا نام،    نهای علاوه بر بیان دیدگاه برخی از فق   ،وهوهحهدش ایا  رو از ایا 
وا»و مفهوم واژه   کته و  از بیتان  استتتت   و بیتان نموه دلالت  آن بر وجو  عمره مفرده و نیر روایتات وارده    در آیتۀ متککور  «أَتِمُّ

و   ، تفستتتیریفقهیترتیتا بتا واکتاوی  شتتتود. بتدیا  هتای مختلف دربتاره وجو  یتا عتدم وجو  عمره مفرده بتدان ورداختته میدیتدگتاه
نگتاه    گتامی نویا برداشتتت  و بتادر تتأییتد یتا رد وجو  عمره مفرده    ی عظتامفقهتا  هتایاستتتتتدلال  ت میتل  در جهت توان  می  لیوی
 .ادعای نهایی را اثبات کردی  ترجام 

 پیشینه پژوهش
ستید مممدباقر  شتهید  نوشتته  الحج   احکام :عبارتند از مررح نموده انددرباره وجو  عمره مفرده  را هایی  بمثمنابعی که  برخی از 

های مختلف در مورد وجو  عمره مفرده  صدر؛ ایا کتا  به بررسی جوانا مختلف فقهی و اح ام حب و عمره ورداخته و دیدگاه
قهی استت  که به  فنوشتتته آی  الله ستتید علی ستتیستتتانی؛ ایا کتا  ی ی از مناب    مناستتک المب و العمرة  .دهدرا مورد بمث قرار می
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امام خمینی  مرحوم   تمریر الوستیله تألیف  است . منب  دیگر در ایا باره،اح ام و مستازل مربوط به حب و عمره ورداخته  بیان تفصتیل به  
عمره مفرده  مستتازلی را به اح ام مستتازل فقهی مربوط به حب و عمره ورداخته و بیان در ایا کتا ، امام خمینی به    باشتتدمی (  )ره

   .داده اس   اختصاص

مقالاتی نیر در زمینه وجو  یا عدم وجو  عمرۀ مفرده و ادلۀ مربوط به آن نگاشتتتته شتتتده استتت ؛ مانند »نگاهی به  علاوه بر اینها  
»العمرة المفردة للآفاقی... وجوبها و عدمه« از   ،( ت137۶وجو  عمره همراه با حب اِفراد و قِران و ...«  به قلم مممتد رحمتانی )

مقاله نخستت  نویستتنده بر   دوت(. در 138۶مممد علی مقدادی )  ازمفرده یا مبتوله«    هو »عمر (   ق1438علی فاضتتل الصتتددی )
و تبییا  می وردازد و بیشتتتر جنبه گرارت اقوال و در مواردی هم استتتناد  مفرده   هعمر و عدم وجو  وجو  به بررستتی  استتاس ادله، 

کدام  در هیچ  چنان که مشتاهده می شتود  .رد و استتمبا  آن مورد تأیید مللف قرار گرفته است عمره  م، وجو  ستو و در مقاله    است 
جستتجوی   رغمعلی ورداخته نشتده وبا روی رد وهوهشتی،   فقیهان  مستتندات  و دیدگاه مفستران در کنار   به بمث و بررستی واژه اتمّوا

در کنار ستتوره بقره  1۹۶در آیۀ    مککور واژهشتتناستتی  ، اثری که به طور خاص به مفهومهای ستتامان یافتهوهوهحگستتترده در میان  
فرده ورداخته باشتتد مشتتاهده  به منظور بررستتی وجو  یا عدم وجو  عمرۀ مو تملیلی،  دیدگاه مفستتران و فقیهان به صتتورت جام   

برخی و نقتد برخی دیگر از    توانتد گتامی در جهت  تقویت بتدیا ترتیتا، واکتاوی فقهی، تفستتتیری و لیوی ایا مستتتئلته می  نگردیتد
 .، ادعای نهایی وهوهح را استوار سازداجتهادیهای موجود باشد و با روی ردی استدلال

از ایا رو  وهوهه حاضتر که ستعی نموده با بم ی نستبتا جام  به بررستی عمره مفرده با تملیل انتقادی دیدگاه مشتهور بیا متاخران و 
 واکاوی مستندات بپردازد غیر مسبوق به سابقه و تلاشی نوآورانه در تملیل مستندات قابل ارزیابی اس .

 

 مفهوم شناسی .1
بدیهی استت  ی ی از مهمتریا مبانی فهم آیات قرآن، فهم معنای واژگان آن در باف  و ستتیاق آیات استت . از ایا رو بازیابی معنای  

تواند  در قرآن و تملیل و بررستی آنها می  یشتناست لی  و دریاف  نظرات دانشتمندان و متخصتصتان لی   هایباواژگان قرآنی در کت 
تواند ثمرات مختلفی از جمله ثمرات  ای با اتقان و اطمینان بیشتتتتر در فهم آیات آن گشتتتته و به نوبۀ خود میمنجر به کستتتا نتیجه

بازخوانی ح م عمره مفرده با ت یه بر مفاد آیات و روایات رو در وهوهح حاضتتر که در صتتدد  فقهی به دنبال داشتتته باشتتد. از ایا
وا«   تبییا ،است  لازم است  ایا واژه در کتابهای  رو  از ایا می تواند به فرآیند استتنباط کمک نماید.ستوره بقره   1۹۶در آیه  واژۀ  »أَتِمُّ

بر ایا لی  بررستی تا ثمرۀ فقهی آن نیر که منجر به صتدور ح م وجو  عمرۀ مفرده از ستوی فقیهانی شتده است ، روشتا گردد. 
تا و  از بررستتتی جداگانه، در نهتای  برآینتد کلی آنها    ،حتی الام تان بدون ت رار بیتان  نگتارانچ یتده دیدگاه واژهدر ادامه    استتتاس

 ارازه گردد.   
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وا« روایتی از ونام  صتاحانگاران  از واژه ،ازهری »وقتی به    کند که فرمود:)ص( نقل میاعظمیامبر  در مقام توضتیح و تبییا واژۀ »أَتِمُّ
آیید، نیایید در حالی که شتتتابان هستتتید، بل ه با آرامح بیایید. به هرمقداری که به نماز رستتیدید، بخوانید و آنکه را که از  نماز می

ازهری طب  روای  اخیر که آن را برای توضتتیح معنای واژۀ  نظر(. بنابر 258، ص8ق، ج1421)ازهری،  دستت  دادید، کامل کنید«
وا« در ایا آیه به معنای »کامل کردن« می  باشد.مککور آورده اس ، »أَتِمُّ

نگاران دو قول در معنای اتمام حب و عمره در آیۀ شتتریفۀ به ایا گونه نقل نموده استت : الف( گفته شتتده اتمام  ی ی دیگر از واژه
که خداوند نهی کرده است ، اجتنا  شتود.  ( گفته شتده  ها حلال باشتد و از آنکهبه ایا معنی است  که هرینه )حب و عمره(هاآن

(. از  4۶۹، ص۹ق، ج1421وقوش، طواش و غیره استت  )ابا ستتیده،    :ها از جملهها به معنی انجام تمام اعمال مرتبط با آناتمام آن
وا« را میایا گیری از مال حلال برای سفر حب   توان به معنای »صم  عمل« دانس  که مستلرم اولًا بهرهرو برآیند معنای واژۀ »أَتِمُّ

و عمره، ثانیاً انجام همۀ اعمال آنها و ثال اً اجتنا  از ممرمات اس .نردیک به همیا معنی را حمیری ی ی دیگر از واژه نگاران، در 
هِ« رَةَ لِلَّ عُم  مَبَّ وَ ال  وا ال  وا« بیان نموده و نوشتته: »وَ أَتِمُّ طب  ایا  بر(. 70۹، ص2ق، ج1420)حمیری،  .أي قوموا بأمورهما  معنای »أَتِمُّ

وا« به معنای »بروا داشتتا« می گونه همان ا داشتتا بستیار فراتر از انجام هاهری اعمال است ؛باشتد و روشتا است  برومعنی، واژۀ »أَتِمُّ
، 2تا، ج)جوادی آملی، بی  .غیر از خواندن آن استت  اقامه نماز  :که مولف تفستتیر تستتنیم هم به ایا مرلا تصتتریح نموده و فرموده

وا« ،  فیومی  (.20۹، ص  1، ج  1374شتتتیرازی ،  انتد. )م تارم  یگر نیر بته ایا مرلتا اشتتتاره نموده(. برخی د 1۶5ص در معنتای »أَتِمُّ
گوید: به معنی کامل شتتدن و ت میل شتتدن اجرای جیری  تفصتتیل بیشتتتری ارازه کرده استت . وی در توضتتیح معنای )تَمّ یَتِمُّ ( می

( گشتود، تعداد روزهای آن به ستی روز میم لا زمانی که ماه کامل می است  (. 77ق، 1414شتود. )فیومی،  فته میرستد به آن )تَام(
وا« به معنای کامل کردن و ت میل شتدن نهایی است  و بر ایا استاس  برایا استاس آنکه فیومی در مصتباح المنیر بیان داشتته، »أَتِمُّ

علاوه بر بیتان نظرات دیگران، نظر   ،ختداونتد از بنتدگتان خواستتتتته کته حب و عمرۀ خود را بته طور کتامتل انجتام دهنتد. مرحوم طریمی
هِ«خود را در معنتای واژۀ متککور چنیا می رَةَ لِلتَّ عُم  مَبَّ وَ ال  وا ال  امُ    گویتد: »وَ أَتِمُّ متَ ُ    أي قوموا بتأمورهمتا و اتِت  مَمتَ  القیتام بتارمر. و أَت 

کملته. و منه قوله: »مُتِمُ الشت  رستد طریمی در ینظر م  (. به22و   21، ص۶ت، ج1375( أي م مله. )طریمی،  8/ ۶1)  نُورِهِ«  ءَ: أ
وا ، طری  جم  را اختیار کرده و ایا واژه را در آیه به معنای قیام )بروا داشتتتا( حب و عمره و نیر کامل کردنِ آن  بیان معنای واژۀ أَتِمُّ

 .دانسته اس  ،قیام

ر  بستیاری از واژه نگاران اتمام را به معنای بر وا داشتا و انجام عمل همراه با همه اموری که در آنها معتبر می باشد معنا نموده اند اگ
/  2؛ فیومی، بی تا، 70۹/   2، 1420؛ حمیری ، 75/  1۶،  1414؛ واستتری،  ۶7/   12، 1414) ابا منظور،  .  چه تعابیر متفاوت استت 

وااَ بر ایا استاس در باره واژه   (   75/   1۶، 1414؛ واستری، 22/ ۶، 141۶؛ طریمی،  77 اول   .داشت  است معنا قابل بر اگر چه دو    ،  تِمُّ
تر و از شتهرت بیشتتری بر خوردار است  . اما معنای دوم شتای شتروت و انجام عملبر وا داشتتا،  به معنای ت میل بعدالشتروت و دوم 

 تر کمک نماید.تواند در استدلال به آیه و بر داش  معنای دقی امری که توجه به آن می
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هِ   :اینک برای روشتا شتدن بمث ابتدا اشتاره ای به تفستیر آیه شتریفه رَةَ لِلَّ عُم  مَبَّ وَ ال  وا ال  یدگاه  و ستپ  د   ، نموده(1۹۶)بقرة:  وَ أَتِمُّ
 می گیرد فقهای عظام مورد بررسی قرار

 تفسیر آیه .2
استتدلال به آیات قرآن اولیا و مهمتریا روت استتدلال در اثبات اح ام شترعی است . برای اثبات وجو  عمره مفرده استاستا به دو 

موضتوت مورد  شتود. در وهوهح حاضتر با توجه به  استتناد می  عمرانستوره آل  ۹7آیه   ستوره بقره و نیر 1۹۶آیه  یعنی  کریم  آیه از قرآن  
هِ آیه شریفه:  عمره از مفاد  و یا عدم وجو   برداش  وجو  بخشی از آن مبتنی بر  بمث که   رَةَ لِلَّ عُم  مَبَّ وَ ال  وا ال  ، (1۹۶  /بقره ) .وَ أَتِمُّ

 شود.باشد به تفسیر آن اشاره میمی

هِ، در باره آیه  ،  صتتنعانی رَةَ لِلَّ عُم  مَبَّ وَ ال  وا ال  ، 1ق، ج  1411)صتتنعانی، «  کند: هما واجبتان: المب و العمرة للّهچنیا روای  میوَ أَتِمُّ
وا« را در ایا آیه حاکی از وجو  حب و عمره و لروم اداء آن دو عمل دانسته اس .  (۹1ص    ایا مفسر فعل امر »أَتِمُّ

با ت یه بر اینها بر وجو  عمره  و( روای  کرده   از امام باقر و امام صتتادق )علیهما الستتلام چند روای   در ایا باره،  مرحوم عیاشتت 
وا« تاکید  مفرده    ( 87 /   1،  1380.)عیاشی،  نموده اس بر مبنای تفسیر معصوم )ت( از لی  »أَتِمُّ

هِ   در،  صتتتابونی رَةَ لِلتَّ عُم  مَبَّ وَ ال  وا ال   أي أدوهمتا تتامیا بتأرکتانهمتا و شتتتروطهمتا لوجته اللتّه تعتالی .ذیتل آیته متککور چنیا آورده:  وَ أَتِمُّ
وا« را در ایا آیه به معنای اداء کردن و به جا آوردن حب و عمره به طور کامل و با 115، ص1ق، ج1421)صتابونی،  (. ایا مفستر »أَتِمُّ

 ارکان و شرایط آن دو و برای رضای خدا دانسته اس .  

چنیا آورده است : در مورد اتمام حب و عمره چند نظریه وجود دارد. در ادامه دیدگاهها را   شتریفهدر ذیل آیۀ    ،شتی  طوستیمرحوم 
)طوستتی،  نظر خود را در مورد وجو  عمره آشتت ارا بیان کرده و چنیا فرموده: »و العمرة واجبك کوجو  المب،  آورده  و ستتپ   

هِ، اقتامته و انجتام حب و عمره می بتاشتتتد زیرا کته ایا دو 154، ص2تتا، جبی رَةَ لِلتَّ عُم  مَبَّ وَ ال  وا ال  (. در ادامته چنیا آورده: معنتای وَ أَتِمُّ
 واجا می باشند.

الاستلام طبرستی هم در ایا باره چنیا آورده:  ثم بیا ستبمانه فرل المب و العمرة علی العباد بعد بیانه فریضتك الجهاد  مرحوم امیا
رَةَ لِلتّهِ  عُم  مَبَّ وَ اَل  وا اَل  « أي أتموهمتا بمنتاستتت همتا و حتدودهمتا و تتأدیتك کتل متا فیهمتا ... و العمرة واجبتك عنتدنتا. )طبرستتتی،  فقتال »وَ أَتِمُّ

رَةَ لِلتّهِ بر بنتدگتان  ( ختداونتد وجو  حب و عمره را    517؟    2،  1408 عُم  مَبَّ وَ اَل  وا اَل  ، بته معنتای انجتام و اقتامته حب و بیتان نموده وَ أَتِمُّ
 عمره می باشد و در ادامه می فرماید: حب و عمره در نرد امامیه واجا اس .  

نِ    نقل نمودهبه نقل از مرحوم کلینی  خود  در تفستتیر  ، حویریمرحوم     هِ« یَع  رَةَ لِلَّ عُم  مَبَّ وَ ال  وا ال  که امام صتتادق )ت( فرمود: »وَ أَتِمُّ
رِمُ فِیهِمَا مُم  قِ  ال  قَاءَ مَا یَتَّ ایا عبارت به معنای انجام دادن مناستک حب و عمره و نیر اجتنا  از مواردی است     .بِتَمَامِهِمَا أَدَاءَهُمَا وَ اتِّ

: و شتتریفه آوردهدر ذیل آیه  ،  ستتبرواریموستتوی  مرحوم   (183، ص1ق، ج1415)حویری،  باشتتد.که برای شتتخم مُمرِم حرام می
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وی  )موست   .إتیانهما تامّیا بأجرازهما و شترازرهما بمستا ما شترعه اللّه عر و جل، و شترحته الستنك الشتریفك  م المب و العمرة،المراد بإتما
فرمایند: دو عمل عبادي حبّ و عمره را براي خداي آی  الله جوادی آملی در تفستتیر ایا آیه می(   157، ص 3تا، جستتبرواری، بی

ستبمان باید به جا آورد و و  از شتروت به اتمام رستاند و اگر مُمرم به ستبا بیماري یا مان  شتدن دشتما، از به وایان بردن آنها بازماند  
 (.  23، ص  10تا، ج باید آنکه میسّر اس  براي خداي متعال  قربان  کند )جوادی آملی، بی

باشتد و باید هر کدام بر اساس اجراء و که عمره مفرده همانند حب واجا میآید ایا است یا تفاستیر به دست  میآن چه از مجموت ا
 شرازط مقرره انجام شود.  

مرحوم علامه طباطبازی هم فرموده تمام شتدن شتیع عبارت است  از انضتمام جرزی به ستایر اجراء که با چنیا انضتمامی اثر مرلو  بر 
رَةَ (  45/   2، 1352.) طباطبایی،  آن بار می شتتود.   عُم  مَبَّ وَ ال  وا ال  آی  الله م ارم شتتیرازی نیر بیان می کنند مراد از آیه شتتریفه وَ أَتِمُّ

هِ ایا است  که: در واق  قبل از هر چیر به ستراا انگیره کند که جر انگیره الهی و قصتد تقر  های ایا دو عبادت رفته و توصتیه میلِلَّ
وا و از هر نظر کامل و جام  باشتد. )م ارم شتیرازی،  به ذات واط او، چیر دیگری در کار نباید باشتد، و عمل نیر به مقتضتای و وَ أَتِمُّ

1374 ،2   /42 ) 
از ایا دو تفستیر به دست  می آید که انستان باید حب و عمره را با تمام اجراء و شترازط مقرره از جمله با انگیره الهی و قصتد قرب    

  و از ورود به ایا بمث که عمره مفرده با تمق  شرازط واجا اس  یا نه خود داری نموده اند.  بجا آورد تا اثر مرلو  بر آن بار شود

 های فقهیدیدگاه .3
 در وجوب عمره مفرده  فقهی  ملاحظات نظری

بیتان خواهتد شتتتد فقهتای امتامیته در مورد وجو  و عتدم وجو  عمره مفرده اختلاش نموده برخی آن را همتاننتد حب و در چنتان کته  
حتی با وجود شتترازط واجا ندانستتته و تصتتریح نموده اند که وجو  عمره و برخی هم   صتتورت تمق  استتتراع  واجا دانستتته

و روایات   شتریفه  آیۀ مستتفاد از در مورد وجو  یا عدم وجو  عمرۀ مفرده مبتنی بر  منفک از وجو  حب تمت  نمی باشتد اختلاش
  خواهیم ورداخ .سی دلازل هر کدام  ر بر به    در ادامه و  بیان  زمینه ایادر به ترتیا تاریخی  فقها  دیدگاه  می باشد که ابتدا   وارده

 مفرده  : وجوب عمرهاول  دیدگاه.  1،3
بستیاری از فقیهان امامی به وجو  عمره مفرده تصتریح و  فرموده اند در صتورت انجام حب تمت ، عمره مفرده از انستان ستاقط می  
شتود در ابتدا یادآوری میشتود که اگر چه برخی از دانشتیان نوشتته اند: شتی  مفید در کتا  خود، المقنعه، علیرغم بیان صتورت حب 

فرده ستخنی به میان نیاورده است . ستید مرتضتی نیر در کتا  جمل العلم و العمل همانند شتی  مفید  افراد و قران، از وجو  عمرۀ م
(. از ایا گفتته   52، ص137۶رحمتانی،  آورد )فراد بته میتان نمیعمتل نموده و ستتتخنی از وجو  عمرۀ مفرده و  از حب قران و ا

نبوده اس   اما باید توجه داش  مفرده  قازل به وجو  عمره    ( همانند مرحوم شی  مفید  ستیدمرتضتی )رهمرحوم  چنیا بر می آید که  
الهدی  مرحوم ستیدمرتضتی علم در ارتباط با وجو  عمره مفرده شتاید اولیا فقیهی که بمث وجو  عمرۀ مفرده را طرح کرده،که  

بر هر انستانی ی    ی  بار واجا است .همکنیا عمرۀ مفردهحب در تمام مدتِ عمر، دیدگاه ایشتان در ایا باره چنیا است :  است 
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ستیدمرتضتی روشتا می شتود که ایشتان وجو  عمره مفرده  مرحوم  با دق  در عبارت   ( ۶3،  1405)ستیدمرتضتی،    مرتبه واجا است .
را بر هر انستتتانی یک مرتبه در عمر همانند حب واجا دانستتتته اما ایا که انجام حب تمت  مجری از عمره مفرده می باشتتتد بمث  

لی برای حب دیگری اس  که در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرف  و نمی توان گف  اگر فردی برای عمره مفرده مستری  شد و 
 تمت  استراع  نداش  عمره مفرده بر او واجا نمی باشد  

که به عنوان بنیانگکار اجتهاد شتتیعه و صتتاحا دو کتا  حدی ی معتبر از کتا اربعه   فقیه و مت لم شتتیعی، شتتی  طوستتیمرحوم 
طوستی،  العمرة فریضتك م ل المبّ« )شتود در بمث مککور معتقد است  که عمره مانند حب واجا است : »شتیعه شتناخته میحدی ی  

فرموده عمره مفرده  تتاکیتد نموده استتت  و    ،و در جتایی دیگر بر وجو   (.  304، ص1، ج1387؛ طوستتتی،    2۶2، ص  2، ج1407
) طوستتی، همانند حب واجا استت  و شتترازط آن همانند شتترازط حب استت  و در صتتورت انجام حب تمت  عمره ستتاقط می شتتود.  

 اشتتاره نموده و مبنی بر وجو به اقوال بستتیاری دیگر    عمره همانند حببر وجو  ضتتما تاکید  همو در جایی دیگر    (310، 1375
دلیلنا: قوله تعالی   ...العمرة فریضتك م ل المب.و به قال الشتافع . و به قال ابا عمر، و ابا عباس، و ستازر الصتمابك، و :  چنیا نگاشتته

هِ« » البقرة:   رَةَ لِلّٰ عُم  مَبَّ وَ ال  وا ال  ابا مستتعود أنه قرأ: و .« و اتتمام لا یتم إلا بالدخول، فوجا الدخول أیضتتا.و روي عا  1۹۶»وَ أَتِمُّ
هِ« »4أقیموا المب و العمرة للته » رَةَ لِلتّٰ عُم  مَبَّ وَ ال  وا ال  « بلفظ واحتد، فتاذا 5«.و أیضتتتا فتإن اللته تعتالی قرن العمرة بتالمب ف  قولته »وَ أَتِمُّ

ته بیقیا،  إذا لم یعتمر لم تبرأ ذم کان المب واجبا فالعمرة م له.و أیضتتا علیه إجمات الفرقك.و أیضتتا فإذا اعتمر برز  ذمته بلا خلاش، و
وجو  عمره مفرده   مرحوم شتی  طوستی به صتراح  از  ،در ایا عبارت (2۶3-4، ص  2، ج1407.) طوستی،  فالاحتیاط یقتضت  فعلها

هِ« رَةَ لِلّٰ عُم  مَبَّ وَ ال  وا ال  ه  قابل بر داش  اس  چنان که وجو  حب از آی  سخا به میان آورده و فرموده ایا وجو  از آیه شریفه »وَ أَتِمُّ
ایا استتنباط فرموده: حب و عمره همراه با هم در آیه ذکر شتده و اگر به موجا آیه گفتیم   بر داشت  می شتود و در استتدلال برای

 حب واجا می باشد و  عمره نیر همانند حب واجا اس  و ایا ایا مرلا اجماعی اس .   

  . فرموده در صتتتورت انجام حب تمت  عمره مفرده از اوستتتاقط می شتتتود ( عمره مفرده را واجا دانستتتته و  ممق  حلی )رهمرحوم 
و شترازط وجوبها شترازط وجو  المب و م  الشترازط تجا ف    همکنیا فرموده: ال ان  ف  شترازط وجوبها  ( 553/   1،  1412)حلی، 

ی  طوستی معتقد به  شت مرحوم  است  همکون امامیه  بررگ    ینیر که از فقها، علامه حلیمرحوم    ،( 274/  1،  1408العمر مرة.)حلی، 
چنیا آورده استتت : »العمرة فریضتتتك م تل المبّ، ذهتا إلیته علمتا نتا أجم .   منتهی المطلب در   حب استتت  و  وجو  عمره همتاننتد

و کستتتانی کته آن را غیر واجتا و نتافلته یتا   بتاشتتتد  همتاننتد حب در نرد علمتای امتامیته واجتا میعمره مفرده  (.  17، ص1)حلی، ج
گروهی از فقیهان است  که به جای ات ا به نصتوص دینی   اند را »اصتما  رأی« عنوان داده است  که منظور ایشتانمستتما دانستته

عمره را همانند حب واجا  ،ابا ادری  حلیمرحوم )مانند قرآن و حدیث(، بیشتتتر به اجتهاد و نظر شتتخصتتی خود مت ی بودند.  
.) ابا ادری ، بالعمرة إلی المب، سقط عنه فرضهادانستته و به صراح  نوشته: العمرة فریضك م ل المب، لا یجوز ترکها، و ما تمت   

و ه  علی ضتتتربیا،    ...ابا براج نیر عمره را همانند حب واجا دانستتتته و چنیا نوشتتتته: العمرة واجبك کالمب،    (۶33/  1،  1410
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ابا حمره،    211/    1،  140۶)ابا براج،  لی المب، و ارخر عمرة مفردة منته.  عمرة متمت  بهتا ا ( عمره   157،  1408؛ و نیر بنگریتد: 
 همانند حب واجا اس   و بر دو قسم اس  عمره تمت  و عمره مفرده.

، 1404)نجفی،   و ادعای اجمات ممصتل و منقول برآن نموده  واجا دانستتههمانند حب تمت   صتاحا جواهر عمره مفرده را  مرحوم 
کستی که حب تمت  انجام داده عمره مفرده واجا نمی باشتد   معتقد است واجا دانستته و ممق  اردبیلی نیر مرحوم   (،  443/  24

برخی از ممققتان    (387/    7،  1403چنیا نگتاشتتتتته: دلیلته اتجمتات المفهوم ما المنتهی.) اردبیلی،    و دلیلح را اجمتات دانستتتتته و
نیر نوشتته اند که منستو  به فقهای امامیه آن است  که عمره همانند حچ واجا است  اگر چه فقهای عامه در باره وجو  و معاصتر  

عمره را به دو قستتم چنان که ملاحظه می شتتود ایا دستتته از فقیهان  (  47/  ۹،  1437عدم وجو  اختلاش نموده اند.) ستتیستتتانی،  
کستی که حب انجام داده  بر آنند که عمره مفرده همانند حب با وجود شترازط بر انستان واجا اما  عمره تمت  و عمره مفرده تقستیم و 

 باشد عمره مفرده از او ساقط می شود.

 : عدم وجوب عمره مفردهدیدگاه دوم.  2،3

و لو مستتری  برای عمره مفرده باشتد، عمره مفرده بر او کستی که وهیفه ات حب تمت  است    قول اول برخی از فقها بر آنند: در برابر
عدم وجو  عمره مفرده بر کستتی که  قازل به   ،ممق  یردیمرحوم واجا نمی باشتتد. از ایا دستتته هستتتند فقیهانی چند از جمله:  

و   ی باشتدنم ، عمره مفرده بر او واجاو لو مستتری  برای عمره باشتد دون المب  بوده و تصتریح نموده کهوهیفه ات حب تمت  است  
که البته مرادشتتان از ایا احوط،  در وایان فرموده اند احوط اتیان به عمره مفرده استت با ایا حال  ایا  قول را اقوی دانستتته اند ولی 

ا ببروجردی الله  آی   گلپایگانی، آی  الله  اما  چند نفر از بررگان مانند مرحوم  احتیاط مستتتمبی استت  چون بعد از فتوی بیان نموده
/   4،  141۹اتیتان بته عمره مفرده استتت . ) طبتاطبتازی یردی،    راحتیتاط واجتا د  :فرموده انتدمختالفت  نموده و    مرحوم ممق  یردی،

و در ایا باره نوشتته اند: و أمّا ح مها فإنه    شتدهقازل به وجو  عمره مفرده    اگر چه در ابتدامرحوم آی  الله خوزی همکنیا   ( 5۹8
یجا المب علی کل م لّف مستتری  مرّة واحدة ککل  العمرة تجا علی کل أحد أیضتاً. و قد استتدل علی وجوبها بال تا  و کما 

ِ   لشموله للمب و العمرة. ) خویی،  بَی  اسِ حِبُّ ال  هِ عَلَی النّٰ ( اما در ادامه تصریح  133/   27،  1418السنّك. أمّا ال تا  فقوله تعالی وَ لِلّٰ
و رای   عمره مفرده واجا نمی باشتدمشتهور آن است  که اگر برای عمره مستتری  باشتد و برای حب مستتری  نباشتد    می کنند که

 (134/  27،  1418) خویی،  1  می باشدمشهور صمیح  

 
وق  ال لام ف  أنه هل تجا العمرة المفردة فقط علی ما وهیفته حب التمتّ  إذا استرات للمفردة و لم ی ا مستریعاً  .   1

ی ا مستریعاً لمب التمتّ  فهل تجا علیه العمرة؟ أو ما کان أجیراً و  للمب، فلو استرات ف  شهر رجا م لًا للعمرة و لم 
بعد الفراا عا أعماله هل تجا علیه العمرة لتم نه منها حینئک أم لا؟. المشهور عدم الوجو  بل أرسله بعضهم إرسال  

   (134/  27، 1418المسلمات و هو الصمیح. ) خویی، 
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ات حب تمت  است  م ل اشتخاصتی که از م ه  دیگر می فرمایند: کستی که وهیفه برخیو نیر  خمینی  مرحوم امام   ،معاصترفقیهان  از 
شتانرده فرستنش شترعی دور باشتند، اگر استتراع  برای عمره داشتته باشتند و برای حب نداشتته باشتند، عمره مفرده بر آنها واجا 

؛ امام خمینی،  13۶،  13۹3جا آورد. ) امام خمینی،  گرچه احتیاط آن است  که به  کنند،حب می ،نیست  م ل اشتخاصتی که به نیاب 
م تقلید بیح از ده مرج  تدویا شتده که به جر دونفر کستی بر ایا فتوی حاشتیه ای ظّ ع( هر دو مناستک با حواشتی مراج  م11،  13۹1

شتیرازی و موستوی اردبیلی(    م ارم آی  اللهندارد که معنایح عدم اختلاش دیدگاه در ایا باره است  فقط از بیا معاصتران دو نفر)
مقتام معظم رهبری هم بر ایا   (13۶،  13۹3) امتام خمینی،    .فتوی بته احتیتاط واجتا داده انتددر ذیتل فتوای مرحوم امتام خمینی،  

باورند که اگر چه عمره مفرده واجا  است  همانند حب به طوری که اگر استتراع  برای انجام عمره را داشتته باشتد و برای حب را 
نداشتتته باشتتد عمره بر او واجا استت  و بالع   اما  وهیفه نازیان از م ه، حب تمت  استت  زیرا برای اینان استتتراع  برای عمره 

که برکستی که وهیفه   تصتریح نموده اند  به ایا مرلابرخی هم ( 3۹، 142۶ای،  فک از استتراع  برای حب نمی باشتد ) خامنهمن 
؛ فیال، 55،  1411خوزی، )   .شتد عمره واجا نمی باشتدات حب تمت  است  و لو مستتری  برای عمره باشتد و برای حب  مستتری  نبا

اما در ایا رابره می شتود گف  از آنجا که در روایات بر عمره نیر حب اطلاق شتده و آیه هم حب  (  5۶،  1415؛ تبریری،  ۶8،  1418
 به حب دون العمره نمی باشد.  ،را واجا دانسته وجهی برای قول مشهور ) البته شهرت غیر قدمازی اس  ( مبنی بر اختصاص آیه

 چند مرلا قابل استفاده اس  که عبارتند از:  از بررسی عبارات فقها،

 که بیان شدالهدی  مررح بوده  سیدمرتضی علممرحوم اولا: وجو  عمره مفرده از زمان  

عمرۀ  مقصتتودشتتان از عمرۀ مرل ،اند اما بدون تردید  ن رده  »مفرده«  اند و مقیّد بهرا مرل  آورده »عمره« ثانیا: اگر چه فقها کلمۀ
کم قدر متیقّا آن عمرۀ مفرده  تاب  ح م»حبّ تمتّ « استت  و ح م مستتتقلّی ندارد. دستت ،  »عمرۀ تمت «  زیرا ح م مفرده استت ؛
آن عمرۀ مفرده استتت . و ایا ادعا را روایات وارده که بیان  از قدر متیقّا    رو هرجا بر عنوان»عمره«ح می بار شتتتود،استتت .از ایا

 خواهد شد تایید می نماید.

اند و برخی از آنان مانند مرحوم شتی  طوستی و مرحوم ممق   چنان که گکشت  بستیاری  از فقها بر وجو  عمره تصتریح کرده  :ثال ا
 اند که: »عمرۀ تمتّ  مجری از وجو  عمرۀ مفرده اس .«حلّی فرموده

ولی ا عمرۀ تمت  مجری از آن    اند واجا اس ،حتی کسانی که دور از م ه شود که عمرۀ مفرده بر همه،از ایا عبارت استفاده می
 معنا نخواهد داش . در غیر ایا صورت اجرای عمرۀ تمت  که وهیفۀ اشخاص دور از م ه اس ، اس ،

اگر چه مشهور در میان معاصران عدم  اند  وجو  عمرۀ مفرده را بیان کرده  اشارهیا با تصریح و یا به    ی معاصرفقهابرخی از   بنابرایا،
 وجو  عمره مفرده می باشد.
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 برخی در باره عمره نوشته اندلازم به یاد آوری اس  که  قبل از بیان استدلال  

ای است  که واجا شتده به اصل شرت  با ، عرضتی و مندو  و واجا اصتلی عمرهعمره همانند حب تقستیم می شتود به واجا اصتلی
 ( 40/  ۹،  1437؛ سیستانی، 45۹، 141۶شرازط مقرره. ) ح یم،  

گاهی عمره واجا است  به گونۀ   اباحه قرار می گیرد و  عمره موضتوت اح ام ونجگانه وجو ،حرم ،استتمبا ،کراه همکنیا  
مانند شتخصتی که نستب  به عمره استتراع  دارد ولی   دانند؛وجو  اصتلی بنابر نظریۀ کستانی که عمرۀ مفرده را مستتقلًا واجا می

وجو  به گونۀ     ه )حاضتری المستجد المرام ( هستتند.نستب  به حب استتراع  ندارد.و نیر مانند وجو  عمره بر اشتخاص نردی  م
 گاهی عمره مستتما است ؛ مانند ایا که شتخصتی اجیر گردد برای انجام عمره و یا با نکر عمره را واجا کند.  وجو  عرضتی؛

مانند عمرۀ مفرده و  از انجام حب واجا.عمره نه واجا است  و نه مستتما،بل ه نامشتروت ) حرام علی قول( و یا م روه است ) 
ای کته بتدون فتاصتتتلتۀ زمتانی لازم میتان دو عمره متاننتد عمرۀ مفرده میتان عمرۀ تمت  و حب تمت  و متاننتد عمرۀ مفرده علی قول آخر(؛

 گرارده شود بنا به فتوای فقیهانی که فاصله را شرط می دانند

 مستندات  .4
 دیدگاه اول. مستندات  1،4

 . مستندات قرآنی1،1،4
ِ  ) آل عمران / بَی  اسِ حِبُّ ال  هِ عَلَی النّٰ  ( ۹7آیه اول: وَ لِلّٰ

نیر استتدلال نموده اند. و گفته   عظامبرای وجو  عمره مفرده  می توان به آیه شتریفه فوق استتدلال نمود چنان که برخی از فقهای  
شتود. زیرا مقصتود از »حب البی « زیارت خانه و قصتد و آهنش آنجاست  و ایا شتامل حب و اند: ایا آیه شتامل حب و عمره می

(  133/   27،  1418) خویی، .  شتود، چرا که هر یک از آنها زیارت و قصتد خانه خداست  که مشتتمل بر طواش کعبه است عمره می
مم ا است  گفته شتود که حب نام برای مناستک مخصتوصته است  و  انصتراش نوشتته اند:  در ارتباط با استتدلال به آیه شتریفه  برخی 

شتود در واست  باید عرل کنیم اگر چه کلمه حب، در مناستک خاص استتعمال  به حب در زمان مخصتوص دارد و شتامل عمره نمی
شتود؛ ولی ایا به آن معنا نیست  که به عمره نیر، حب اطلاق نشتود، چه این ه در روایات متعددی بر عمره نیر حب، اطلاق شتده  می

 استت .   و  استتتدلال به آیه برای اثبات عمره مفرده تمام و بدون اشتت ال (  13،  12،  11ح    2۹8/   14،  140۹استت . )حر عاملی، 
در ادامه تصتریح می کنند که مشتهور آن است  که حتی اگر برای عمره مستتری  باشتد و برای حب ایشتان با وجود بیان ایا استتدلال  

اما در ایا رابره    (134/  27،  1418) خویی، باشتد.  اشتد باز هم عمره مفرده واجا نمی باشتد و رای مشتهور صتمیح می  مستتری  نب 
  13،  12،  11ح    2۹8/  14، 140۹)حر عاملی،   از آنجا که در روایات بر عمره نیر حب اطلاق شتده  بیان شتدچنان که    می شتود گف 

البته    به نظر نمی رستتد.وجهی برای قول مشتتهور مبنی بر اختصتتاص آیه به حب دون العمره   استت   و آیه هم حب را واجا دانستتته (
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برخی از ممققان معاصتر در استتدلال به آیه اشت ال نموده اما در نهای  به استتناد روای  عمر با اذینه که در ادامه بیان خواهد شتد  
 (48-54/  ۹،  1437استدلال به آیه را برای وجو  عمره مفرده می وکیرد.) سیستانی،  

 

هِ  رَةَ لِلَّ عُم  مَبَّ وَ ال  وا ال   (1۹۶بقرة:  . )آیه دوم: وَ أَتِمُّ

دلال  بر وجو  اتیان به    لشتتروت فیه وز آنجا که اتمام لا یتمق  الا باایا آیه شتتریفه دلال  دارد بر وجو  اتمام حب و عمره و ا
  است  زیرا که تمت  هر دو هم حب و هم عمره دارد و وجهی ندارد که بگوییم مراد از آیه شتریفه حب تمت  است  که همراه با عمره 

  مانند احرام در م ه، تمت  و اعمال حب  تمت  عمره ونجگانه  باشتد بل ه کلمه حب شتامل اعمال اصتولا حب تمت  جدای از عمره نمی
. همکنا ن که برخی از مفسران حب بیتوته در منا و غیر آن می شود  قربانی، حل  و یا تقصیر،  ،رمی جمار ش در عرفات و مشعر،وقو 

را ستته قستتم تمت  و افراد و قران و دارای واجباتی دانستتته و عمره را عمل دیگری دارای واجبات مخصتتوص به خود دانستتته اند.) 
 برخی از فقهاء در استدلال به آیه چنیا گفته اند:    همکنیا (4۹/  2، 1374رازی، ؛ م ارم شی 75/  2،  1352طباطبایی،  

امر دلال  بر وجو  دارد و از طرفی عمره با واو بر حب عرف شتده است  که مقتضتی تستاوی آن دو در وجو  است . ابا عباس 
 (  18/   10،  1412)حلی، علامه،    .گفته اس : »عمره« در قرآن، قریا »حب« اس 

  ،وجو  اتمام  د مگر بعد از  شتروت برای انجام و شتی  طوستی) ره( در استتدلال به آیه فرموده اتمام حب و عمره ام ان ندار مرحوم 
لام( و عمر روای  شتده که اتمام عمره به ایا است  که از در  خانه ات ممرم  ملازمه دارد با وجو  اتیان  عمل و از علی )علیه الستّ

آن است  که کستی   د که مفاد آیهیه شتریفه بیان نموده انبرخی از ممققان معاصتر در استتدلال به آ(  2۶3/  2، 147) طوستی،  .شتوی
ل  بر وجو  انجام حب و که عمره و یا حب را شتروت نمود باید تمام نماید اما روایاتی وجود دارد که هاهرشتان ایا است  که آیه دلا

روایات در ادامه بیان شتتده    (5۹؛  55/  ۹، 1437) ستتیستتتانی،  ه گرفته استت . عمره دارد و در وایان هم وجو  عمره مفرده را نتیج
 اس .  

  بر وجو  عمره البته عند الاستراعه دارد به ویهه امروزه که استراع  عمره کاملا متفاوت از استراع   لدلا  شریفه  از ایا رو آیه 
مرحوم شتی  حر عاملی در داشتته باشتد اما استتراع  برای حب نداشتته باشتد. استتراع  برای عمرهحب است  و مم ا است  کستی  

تَ  مُست  ( رِی ِ وستازل روایات زیادی را ناهر به تفستیر دو آیه فوق مبنی بر وجو  عمره مفرده آورده و عنوان با  را )بَاُ  وُجُوبِهَا عَلَی ال 
/ 14، 140۹وجو  عمره مفرده استت . ) حرعاملی،   ،که مفاد روایاتقرار داده که به گونه ای اشتتاره دارد و یا مشتتعر به ایا استت 

 (  برخی از ایا روایات در مستندات روایی بیان خواهد شد.  25۹
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 مستندات روائی.  2،1،4
که صتتریح در وجو  عمره مفرده می باشتتند را می  وان چند روای  صتتمیمه را  الازم به یادآوری استت  که از بیا روایات نستتبتا فر 

 آوریم.
لاتی را مررح برخی  او مام صادق علیه السلام نوشتم و سئ عمر با اذینه نقل می نماید: نامه ای به ا  1که ستندا صتمیح اس   تییادر رو 

با خط خود در واست  نوشتته   را به واستره ابا ب یر و برخی را به واستره ابوالعباس برای امام صتادق علیه الستلام فرستتادم ایشتان هم
اسِ  هِ عَلَی النّٰ اتَ  -بودند: از قول خدای متعال که فرموده: ) وَ لِلّٰ تَرا ِ  مَاِ است  بَی  بِیلًا حِبُّ ال  هِ ستَ ای که مراد چیست ؟ ( ستئوال نموده.إِلَی 

مَبَّ وَ آن دو واجبند همکنیا سئوال نمودههر دو اس  زیرا    ،مراد حب و عمره وا ال  ای که مراد از قول خدای متعال که فرموده: وَ أَتِمُّ
هِ، چیست ؟ مراد به اتمام حب و عمره انجام حب و عمره و ورهیر از ممرمات احرام، در حال انجام حب و رَةَ لِلّٰ عُم  عمره می باشتد و  ال 

ای که مراد از المب الاکبر،چیست ؟ مراد از حب اکبر حجی است  که مشتتمل بر وقوش در عرفه و رمی جمرات  نیر ستئوال نموده
 باشد و مراد از حب اصیر  عمره می باشد.

بر کستتی که  معاویك با عمار از امام صتتادق علیه الستتلام ایا گونه نقل نموده استت  که امام فرمودند: عمره  2  در  روایتی صتتمیمه
هِ استتتترتاعت  دارد واجتا و بته منرلته حب استتت  بته دلیتل قول ختدای متعتال کته فرموده :   رَةَ لِلتّٰ عُم  مَبَّ وَ ال  وا ال  ، و عمره در متدینته  وَ أَتِمُّ

تشتری  شتد در ادامه معاویك با عمار می گوید به امام صتادق علیه الستلام عرل کردم کستی که حب تمت  را بجا آورده و در نتیجه  
 عمره تمت  را انجام داده م فی و مجری از عمره مفرده هس  یا نه؟ امام صادق علیه السلام فرمود آری، مجری اس .

هِ، فرمودند ایا دو واجبند  3در روای  صمیمه دیگری رَةَ لِلّٰ عُم  مَبَّ وَ ال  وا ال   امام صادق علیه السلام در ارتباط با معنای: وَ أَتِمُّ

 
نَكَ قَ . 1 اِ أُذَی  رٍ عَا  عُمَرَ ب  اِ أَبِ  عُمَی  رَاهِیمَ عَا  أَبِیهِ عَاِ اب  اِ إِب  قُوَ  عَا  عَلِ ِّ ب  اُ یَع  دُ ب  هِ ت بِمَسَازِلَ مُمَمَّ دِ اللَّ ُ  إِلَی أَبِ  عَب  اِ    -الَ: کَتَب  ضُهَا مََ  اب  بَع 

اسِ  عَبَّ ضُهَا مََ  أَبِ  ال  رٍ وَ بَع  لَازِهِ فَجَاءَ   -بَُ ی  جَوَاُ  بِإِم  اسِ  -ال  هِ عَلَی النّٰ هِ عَرَّ وَ جَلَّ وَ لِلّٰ لِ اللَّ َ  عَا  قَو  هِ سَبِیلًا »  -سَأَل  اتَ إِلَی  تَرا ِ  مَاِ اس  بَی   -«5حِبُّ ال 
رُوضَانِ  هُمَا مَف  نَّ رَةَ جَمِیعاً رَِ عُم  مَبَّ وَ ال  نِ  بِهِ ال  تُهُ عَا   -یَع  هِ » وَ سَأَل  رَةَ لِلّٰ عُم  مَبَّ وَ ال  وا ال  هِ عَرَّ وَ جَلَّ وَ أَتِمُّ لِ اللَّ نِ  بِتَمَامِهِمَا أَدَاءَهُمَا -«1قَو  وَ   -قَالَ یَع 

رِمُ فِیهِمَا مُم  قِ  ال  قَاءَ مَا یَتَّ بَرِ » -اتِّ ک  َ مَبِّ ار  لِهِ تَعَالَی ال  تُهُ عَا  قَو  مَبِّ  -«2وَ سَأَل  نِ  بِال  بَرِ مَا یَع  ک  َ وُقُوشُ بِعَرَفَكَ وَ رَم  ُ   - ار  بَرُ ال  ک  َ مَبُّ ار  فَقَالَ ال 
جِمَارِ  رَةُ. ) حر عاملی،  -ال  عُم  یَرُ ال  صَ  مَبُّ ار   (     8/  11، 140۹وَ ال 

 
مَبِّ عَلَ .  2 رِلَكِ ال  ِ  بِمَن  خَل  رَةُ وَاجِبَك( عَلَی ال  عُم  هِ ت قَالَ: ال  دِ اللَّ ارٍ عَا  أَبِ  عَب  اِ عَمَّ تَرَاتَ مُعَاوِیَكَ ب  مَبَّ وَ   -ی مَاِ اس  وا ال  هَ عَرَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ أَتِمُّ رَِنَّ اللَّ

عُ  رِلَِ  ال  مَا أُن  هِ وَ إِنَّ رَةَ لِلّٰ عُم  مَدِینَكِ ال  رَةُ بِال  .) حر عاملی،  -م  هُ قَالَ نَعَم  رِئُ ذَلَِ  عَن  مَبِّ أَ یُج  رَةِ إِلَی ال  عُم  َ  بِال  ُ : لَهُ فَمَا  تَمَتَّ  (    ۹/  11، 140۹قَالَ قُل 
اِ سَعِیدٍ عَا  فَضَالَكَ عَا  أَبَانٍ  . 3 اِ ب  مُسَی  دٍ عَاِ ال  اِ مُمَمَّ مَدَ ب  نَادِهِ عَا  أَح  مَسَاِ بِإِس  اُ ال  دُ ب  اسِ عَا  أَبِ    مُمَمَّ عَبَّ لِ أَبِ  ال  فَض  عَاِ ال 

رَ  عُم  مَبَّ وَ ال  وا ال  هِ عَرَّ وَ جَلَّ وَ أَتِمُّ لِ اللَّ هِ ت فِ  قَو  دِ اللَّ هِ »عَب  رُوضَانِ. -«3ةَ لِلّٰ  (    2۹5/ 14، 140۹) حر عاملی،   قَالَ هُمَا مَف 
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، زراره از قول امام باقر علیه السلام نقل نموده که امام فرمودند: عمره بر مردم واجا اس  همکنان که  1در روای  صمیمه دیگری
هِ و ایا آیه در مدینه نازل شده اس .  رَةَ لِلّٰ عُم  مَبَّ وَ ال  وا ال   حب واجا اس  زیرا که خداوند فرموده وَ أَتِمُّ

از قول امام صتتادق علیه الستتلام نقل نموده که امام فرمودند: عمره همانند حب واجا 2روای  صتتمیمه ای را مفضتتل با صتتالح  
 .اس 

ابا ابی عمیر که از اصتما  اجمات است  به واستره معاویك با عمار از امام صتادق علیه الستلام ستئوال   3روای  صتمیمه دیگری را 
 .نموده که آیا کسی که حب تمت   بجا آورد ایا حجح مجری از عمره می باشد؟ امام فرمودند: آری

که ستئوال نمودم از معنای قول خدای متعال که   4روای  صتمیمه دیگری را عمر با اذینه از امام صتادق علیه الستلام نقل می نماید  
بِیلًا، آیا مراد تنهاحب است   و نه عمره؟ امام  هِ ستَ اتَ إِلَی  تَرا ِ  مَاِ است  بَی  اسِ حِبُّ ال  هِ عَلَی النّٰ فرمود: خیر بل ه مراد حب و می فرماید: وَ لِلّٰ

 عمره اس  زیرا که هر دو واجا اس . 

 
یَ .  1 اِ أَع  نَكَ عَا  زُرَارَةَ ب  اِ أُذَی  اِ عِیسَی عَا  عُمَرَ ب  ادِ ب  قَاسِمِ عَا  حَمَّ اِ ال  نَادِهِ عَا  مُوسَی ب  فَرٍ ت فِ  حَدِیثٍ  وَ بِإِس  اَ عَا  أَبِ  جَع 

مَبِّ  رِلَكِ ال  ِ  بِمَن  خَل  رَةُ وَاجِبَك( عَلَی ال  عُم  هَ تَعَالَی یَ  -قَالَ: ال  هِ »رَِنَّ اللَّ رَةَ لِلّٰ عُم  مَبَّ وَ ال  وا ال  رَةُ   -«5قُولُ وَ أَتِمُّ عُم  مَا نَرَلَِ  ال  وَ إِنَّ
مَدِینَكِ.  (    2۹5/  14، 140۹) حر عاملی،  بِال 

رُوضَك( .  2 رَةُ مَف  عُم  هِ ت قَالَ: ال  دِ اللَّ اِ صَالِحٍ عَا  أَبِ  بَصِیرٍ عَا  أَبِ  عَب  لِ ب  مُفَضَّ نَادِهِ عَاِ ال  مَدِیثَ.  وَ بِإِس  مَبِّ ال  لُ ال  ) حر  مِ  
 (    2۹۶/ 14، 140۹عاملی، 

 

ارٍ .  3 اِ عَمَّ رٍ عَا  مُعَاوِیَكَ ب  اِ أَبِ  عُمَی  رَاهِیمَ عَا  أَبِیهِ عَاِ اب  اِ إِب  نِ ُّ عَا  عَلِ ِّ ب  ُ لَی  ُ   وَ رَوَاهُ ال  لَهُ وَ زَادَ قُل  هِ ت مِ   دِ اللَّ  عَا  أَبِ  عَب 
هُ  قَالَ نَعَ  رِئُ عَن  مَبِّ أَ یُج  رَةِ إِلَی ال  عُم  َ  بِال  .  فَمَا  تَمَتَّ  (    2۹۶/  14، 140۹) حر عاملی، م 

 

رٍ .  4 اِ أَبِ  عُمَی  اِ سَعِیدٍ عَاِ اب  اِ ب  مُسَی  دٍ عَاِ ال  اِ مُمَمَّ مَدَ ب  دٍ عَا  أَح  عِلَلِ عَا  أَبِیهِ عَا  سَع  ُ   وَ فِ  ال  نَكَ قَالَ: سَأَل  اِ أُذَی   عَا  عُمَرَ ب 
اسِ حِ  هِ عَلَی النّٰ هِ عَرَّ وَ جَلَّ وَ لِلّٰ لِ اللَّ هِ ت عَا  قَو  دِ اللَّ هِ سَبِیلًا »أَبَا عَب  اتَ إِلَی  تَرا ِ  مَاِ اس  بَی  رَةِ   - « 2بُّ ال  عُم  مَبَّ دُونَ ال  نِ  بِهِ ال  یَع 

رُوضَانِ.   هُمَا مَف  نَّ رَةَ جَمِیعاً رَِ عُم  مَبَّ وَ ال  نِ  ال  هُ یَع   (    2۹7/  14، 140۹) حر عاملی، قَالَ لَا وَ لَِ نَّ
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روای  صتمیمه دیگری را چندیا راوی مانند ابا ابی عمیر، حماد، صتفوان با یمیی و فضتالك با ایو  از معاویك با عمار نقل می  
عمره همانند حب  بر مردم واجا اس  البته برای کسی که مستری   ایا گونه نقل می نماید: که او از امام صادق علیه السلام 1کنند  

رَ  عُم  مَبَّ وَ ال  وا ال  هِ.باشتتد زیرا که خداوند می فرماید: وَ أَتِمُّ امام صتتادق )ت( استت  که  همکنیا صتتمیمۀ فضتتل ابی عباس از    ةَ لِلّٰ
رَةَ لِلَّ   حضترت در باره عُم  مَبَّ وَ ال  وا ال  شتود  (. اگر چه گفته می433: 5، 1407طوستی،   هِ« فرمود: هُما مَفروضتانِ )آیه شتریفۀ »وَ أَتِمُّ

باشتد که بر وجو  عمره تصتریح کرده است   اما در قبل بیان شتد که ایا حرش درستتی  میشتی  طوستی اولیا فقیهی  مرحوم  شتاید  
 سید مرتضی قبل از او به وجو  عمره مفرده تصریح نموده اس .مرحوم نیس  بل ه  

 اجماع محصل و منقول.  3،1،4

، 1404ه بیان شتد برخی از فقهای امامیه بر وجو  عمره ادعای اجمات ممصتل و منقول را مررح نموده اند.) نجفی،  علاوه بر آن چ
( امتا بتا توجته بته ایا کته در ایا بتاره دلیتل قرآنی و روایی داریم ایا اجمتات متدرکی و یتا ممتمتل المتدر  استتت  و چنیا    441/  20

 اجماعی حج  نمی باشد.

 مستندات دیدگاه دوم.  2،4

 بر عدم وجو  چنیا استدلال نموده اند:به عدم وجو  عمره مفرده    لازم به ذکر اس  که باورمندان

 . ارتباط عمره باحج1،2،4

و از ستوی دیگر ارتباط و داخل بودن عمره تمت  در حب تمت  است  در   عمره بر دوقستم است  عمره تمت  و عمره مفرده،از ی ستو   
نه در آیه و نه هم در روایتی  بیان نشتده که عمره  ایا صتورت زمانی عمره واجا است  که حب نیر واجا باشتد و از ستوی دیگر 

نمی توان با اطلاق روایات وجو    استتاس، بر ایاایا اطلاقی نداریم که عمره مفرده را واجا نماید  بنا بر   باشتتدواجا می  ،مفرده
)  . اثبات نمود. و در صتورت وکیرت اطلاق ایا اطلاق مقید شتده به روایاتی که دال بر ارتباط عمره با حب می باشتندعمره مفرده را  

ل  دارند بر ایا و به بیانی دیگر بر فرل که اطلاق را نستب  به عمره بپکیریم باید به وستیله ادله ای که دلا ( 240/    11حر عاملی، 
 

رِیَا .  1 اِ مَه  رُوشٍ عَا  عَلِ ِّ ب  اِ مَع  اسِ ب  عَبَّ ارِ عَاِ ال  فَّ وَلِیدِ عَاِ الصَّ اِ ال  مَسَاِ ب  اِ ال  دِ ب  اِ  وَ عَا  مُمَمَّ اِ سَعِیدٍ عَاِ اب  اِ ب  مُسَی  رَ عَاِ ال 
وَ  عَا  مُ  اِ أَیُّ یَی وَ فَضَالَكَ ب  اِ یَم  وَانَ ب  ادٍ وَ صَف  رٍ وَ حَمَّ رَةُ وَاجِبَك( عَلَی  أَبِ  عُمَی  عُم  هِ ت قَالَ: ال  دِ اللَّ ارٍ عَا  أَبِ  عَب  اِ عَمَّ عَاوِیَكَ ب 

مَبِّ  رِلَكِ ال  ِ  بِمَن  خَل  هِ.   -ال  رَةَ لِلّٰ عُم  مَبَّ وَ ال  وا ال  هَ عَرَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ أَتِمُّ هِ سَبِیلًا رَِنَّ اللَّ اتَ إِلَی  تَرا /   14، 140۹) حر عاملی، عَلَی مَاِ اس 
2۹7    ) 
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ره بنفستتها واجا نمی باشتتد. و که عمره مرتبط با حب می باشتتد دستت  از ایا اطلاق بر داریم و معنای ایا حرش آن استت  که عم
باشتد خارج   کستی که حاضتری المستجد المرام و م یای واچا است  که مرتبط با حب باشتد و از ایا فقط غیر نازی  یعنی  عمره

ای،  ط با حب استتت  و مراد از چنیا عمرهشتتتده و  نازی  باقی می ماند تمت  اطلاق ادله ای که دلال  دارد بر ایا که عمره مرتب 
  .عمره تمت  اس  و  عمره مفرده بر نازی واجا نمی باشد. و مستفاد از ادله، وجو  عمره اس  علی الاجمال

 . اصالة البراءة2،2،4

همکنیا در استتتتدلال بر عدم وجو  گفته شتتتده که اگر اطلاق نبود یا مجمل بود ما شتتتک در وجو  عمره مفرده داریم و عند  
 الشک فی الوجو  اصل براز  جاری می شود و نتیجه اصل براز  هم عدم وجو  اس .

 . سیره متشرعه3،2،4

و علاوه بر اینها ستیره مستتمره هم قازم است  بر عدم اتیان عمره مفرده از ستوی نازی و حتی اتیان به عمره مفرده از ستوی نایبان برای  
 در نتیجه معنای آن عدم وجو  عمره مفرده اس . (  171  -175/  2،  141۶) خوزی، حب تمت  نیر متعارش نمی باشد.

 نقد و بررسی .  4،2،4

ایا استتدلال از ستوی برخی از ممققیا مورد مناقشته قرار گرفته است  و در رد ایا استتدلال گفته شتده: ایا استتدلال از دو جه   
ادعای عدم اطلاق و اجمال را مررح نمود که لفظ عمره مشتتر  لفظی باشتد بیا مفرده و تمت   مخدوت است  اولا زمانی می توان 

و اگر در دلیلی امر به عمره وارد شتد باید قرینه ای بر تعییا باشد و اگر نباشد کلام مجمل می شود.و ثانیا لفظ عمره اگر چه اسمی 
رد شده در باره وجو  عمره فقط در مقام افاده اصل وجو  اس  فی اس  برای جام  بیا عمره مفرده و عمره تمت  اما نصوص وا

نهای  از ادله دیگری به دست  می آید   ه طبیعی عمره واجا است الجمله. و مقتضتای اطلاق ادله داله بر وجو  عمره ایا است  ک
و ایا   (۶4-70/  ۹، 1437.) ستیستتانی،  که عمره مفرده بر  فرد نازی که استتراع  برای حب تمت  دارد یا انجام داده ستاقط است 

به بیانی دیگر در ارتباط با ایا   .را نفی نماید  نمی تواند وجو  عمره مفرده بر کسی که استراع  برای عمره دارد و برای حب ندارد
دلیل باید گف  بدون شک عمره تمت  مرتبط با حب تمت  اس  و هیکگاه به طور مستقل واجا نمی باشد اما دلیلی بر ارتباط عمره 

و  ایا بیان  (.443/   20،  1404چنان که صتتتاحا جواهرال لام به ایا مرلا تصتتتریح نموده.) نجفی،  مفرده با حب تمت  نداریم 
 هکا اولانمی تواند عدم وجو  عمره مفرده را اثبات نماید.

و ثانیا بر فرل بپکیریم که روایات دال بر ارتباط ،شتتتامل عمره مفرده هم می شتتتود معنای دخل  العمره فی المب، با نظر به اجراء  
 .مجری از عمره مفرده اس  همواره اس  یعنی عمره تمت  در حب تمت 
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و ثال ا لازمه ایا استتدلال آن است  که اصتولا عمره مفرده که به طور مستتقل انجام می شتود اصتلا  برای نازی مشروت نباشد و حال آن  
 که لم یقل به احد.  

ه وردیم و اثبات نمودیم وجو  عمر اما استتدلال به اصتل براز  نیر زمانی صتمیح است  که ما دلیل نداشتته باشتیم و ما در قبل دلیل آ 
 مفرده را  

بل ه می توان ستیره را بر خلاش آن ثاب    .ای دلیلی اقامه نشتده است برای اثبات چنیا ستیرهایا که   علاوه بر ،ستیرهتمستک به  اما 
 ای را برای خود انجام می دهند ود بعد از اعمال غالبا عمره مفردهدانست  زیرا بستیاری از نایبانی که خود استتراع  برای حب ندارن

ستیره در شترازری بوده است  که استتراع  برای حب منفک از استتراع  عمره نبوده اما ای وجود دارد  لو ستلمنا که چنیا ستیره
ت تیییر  نمی باشتد زیرا اصتولا موضتو  امروزه که مم ا است  فردی برای عمره مستتری  باشتد و برای حب مستتری  نباشتد قابل تمستک

 .نموده و با تیییر موضوت روشا اس  که ح م نیر تیییر می نماید

 اصول عملیهرجوع به عام فوقانی یا   .5

وجو  عمره مفرده جای تردید ندارد اما با   ،و آن ایا که اگر چه حسا ادله بیان شده  وایان بیان یک ن ته مفید به نظر می رسددر  
رجوت به عام   که عمره مفرده واجا است  یا نه؟ وهیفه چیست ؟ فردی شتک نمایداگر اشت الات  برخی از  با توجه به   ایا وجود، 

 ؟(براز اصول عملیه)فوقانی یا 

چنان   دباید به عام فوقانی مراجعه نمو بل ه   نمی توان به اصتل براز  تمستک نمودکه در چنیا موردی  آن است واست  به ایا ورستح  
استدلال  ایا  در  ،و نه مفرده را عمره تمت  را بر نازی واجا نموده  ،روایات  که برخی از فقیهان معاصر بعد از بیان استدلال بر ایا که

قرعا ناهر به کستتتی استتت  که   ،می نماید  ادله ای که دلال  بر وجو  عمره تمت  بر نازی  ستتتواز یک  کهنموده مناقشتتته  ایا گونه 
ایا ادله بر وجو   چه ایا که اتیان به عمره تمت   مم ا نیست  مگر در ضتما حب تمت  ومستتری  برای حب باشتد نه غیر مستتری ،  

اطلاقات داله بر وجو  عمره مفرده هم نست    از ستوی دیگر  .نمی باشتدهم تخصتیم بردار  ،برای حب  عمره تمت  بر نازی مستتری 
بنا بر شتتود  می دارد که هم شتتامل عمره مفرده و هم عمره تمت    دلال  بر وجو  طبیعی عمره  ،نشتتده زیرا ادله داله بر عمره مفرده

دانیم  ما نمی  ،عمره تمت  در قالا حب تمت  استتراع  ندارد ره مفرده استتراع  دارد ولی برای انجام عمکستی که برای  برای  ،ایا
/  2،  142۶.) ستتند،  عموم فوقانی دال بر وجو  عمره به حال خود باقی استت به کدام یک از ادله مراجعه نماییم؟ در ایا صتتورت  

اتیان   ،صتمیح نیس  که حب تمت  و در نتیجه عمره تمت  را رها نمودهدارد  تمت  نهای  برای فرد نازی که استتراع  برای حب   (  113
عموم فوقانی استتت  و معنای ایا مرج     مفرده، اما برای غیر مستتتتری  برای حب تمت  و مستتتتری  برای عمره  .به عمره مفرده نماید

عمومات و به استتتناد  حرش آن استت  که عمره مفرده، بر کستتی که استتتراع  برای آن را دارد اما استتتراع  برای حب را ندارد،  
  ( 703/  1تا،  آل فقیه،بی؛ ۶77-۶82،  ۶،  1417صتدر، )  رجوت شتود:عموم فوقانی   توضتیحبرای    واجا می باشتد.اطلاقات وارده  

نه تنها وجو  عمره مفرده را نفی نمی کنند بل ه  حب تمت   از عمره مفرده،  روایات دال بر اجراء که  لازم به یادآوری است  وایاندر 
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و مجری از عمره حب تمت  که واجا    صتورتباشتد. در غیر ایامفرده واجا  می  و یا مشتعر به ایا هستتند که عمرهیا ههور دارند  
 .ای باشد که واجا نیس اس  نمی تواند و بل ه معنی ندارد که مجری از عمره مفردهمفرده  

اصتالك البرازه  به  برای اثبات عدم وجو  عمره مفرده  اما از حیث اصتول عملیه نیر اگر چه چنان که گکشت  برخی از  فقهای معاصتر  
چه ایا که الاصتل دلیل حیث لادلیل   ؛زمانی صتمیح است  که ما دلیل نداشتته باشتیم اصتل براز  اما بیان شتد که    تمستک نموده اند.

 و ما دلیل آوردیم و اثبات نمودیم وجو  عمره مفرده را در نتیجه جایی برای تمسک به اصول عملیه نمی باشد.

 گیری  نتیجه  
  همراه با تملیل مستتتندات   و تفستتیری مواف  و مخالف  فقهی هایدیدگاه  وجو  عمرۀ مفرده، رهدر بادر وهوهه حاضتتر ستتعی شتتد  

وا« از بیا  دیدگاه  و موردد بررستتی قرار گیرد همکنیامررح  ستتی شتتده و معجم قرآنی برر   چندیاهای لیوی نیر در معنای واژۀ »أَتِمُّ
به معنای   رخیبدر  و  به معنای »کامل کردن« برخیطور خلاصتته ایا واژه در بیان گردید. بهذیل تعاریفی چند    وجه اشتتترا  آنها

با مال حلال در هرینۀ ستتفر حب، انجام تمام اعمال و اجتنا  از  در مورد عمره »صتتم  عمل« آمده استت  که ایا صتتم  عمل 
وا« در ممرمات حاصتل می ذکر   ،کامل و ت میل شتدن  ؛«»بروا داشتتا  قیام  به معنای  واژه نگاراننظر برخی از شتود. همکنیا »أَتِمُّ

است     مفهومیآید که »قیام« به معنای بروا داشتتا،  ایا واژه چنیا برمیدر معنای    لی  شتناستانهای  شتده است . از مجموت دیدگاه
  طور کامل گیرد؛ چرا که تا عملی بهها است  و در واق  همۀ معانی گفته شتده برای ایا لی  را دربر میدیدگاه  اک رکه وجه اشتترا  

اجتنا  نشتود، صتمیح نبوده و در واق  بروا داشتته    احراماز ممرمات     ،انجامدر مورد بمث علاوه بر  ادا و  با اجراء و شترازط مقرره
وا« را در ایا آیه به معنای تمام کردن عملی دانستهنشده اس .  که فرد آن را شروت کرده اس    بر ایا اساس نظر رایب دیگر که »أَتِمُّ

بر اساس بررسیهای انجام رسد.  دقی  به نظر نمیچندان  ح م فقهی استمبا  عمره مفرده را هم از آن نتیجه گرفته،  بر ایا اساسو 
همکنیا دیدگاه واژه نگاران به عنوان کارشتتتناستتتان  ادبیات و و   تفستتتیریی،  فقه  دیدگاههای  تملیلبا توجه به    برگریدهنظر   گرفته

سوره بقره، که خداوند خرا  به کسانی که   1۹۶و  به ویهه آیۀ    آل عمرانستوره   ۹7یه  ههور آ بر استاسآن است  که   فرهنش عر ،
عمره   مورد تملیل قرار گرف ای که  روایات صتتمیمه  برای عمل حب یا عمره مستتتری  هستتتند امر فرموده که آن را بروا دارند و نیر

ت لیفی الرامی بر عهده  واجا  و یا لا اقل چنان که برخی از فقهای عظام فرموده اند از با  احتیاط واجا،   ،مفرده با تمق  شرازط
 باشد.م لفان واجد شرازط می
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